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 ***** 

 ویکتور هوگو:  

 .«زة مفيد، فایده دارد شاید هم بيشترازیبا نيز به اند »

  (21، ترجمۀ مستعان، ص بينوايان)

 ***** 

 :  دکتر شفيعی کدکنی

است که فاتح نهایی    زیبایی  .است  درک انسانی، زیبایی   نيست. بالاترین حدِّزیبایی فراتر    ۀهيچ چيزي از تجرب»

می   ۀهم است.  جهان  ر  دنویگمباحث  حرف  »آخرین  که  گفته  تجرب  اداستایفسکی  و  شناسانه جمال  ۀزیبایی 

 .شود«آن میهمه چيز مغلوب   ،زیبایی آمد ۀیعنی وقتی تجرب ؛ زند«می

سخنان استاد به  پياده کردم. ، در دانشگاه تهران،کلاس دکتري ادبيات فارسیاین بخش را از سخنان استاد در )

 را به فارسی رسمی نوشتم( هااي است. آن زبان محاوره 

 ***** 

 : سعدي

رود  شاهد که  عزّ  ، آنجا  و  بحرمت     ند يت 

د  پر مصاحف  اوراق  در     دم یطاووس 

   دارد   یکه هر کس که جمال  ؛خاموش»  :گفت
 

خو  ور  و  مادر  و  پدر  قهرش  به    ش ی برانند 

م  نی ا»  :گفتم تو  قدر  از    «. شيب  نميبی منزلت 

پا  هر پ  ،نهد  يکجا  ندارندش     «. شيدست 
 

 (182ص  ، چاپ استاد مظاهر مصفا،گلستان ،کلياّت سعدی)

 ***** 

 :حافظ

 دانستم   داشت  یوسف  که   روزافزون  حسن  آن  از  من
 

 را   زليخا  آرد  برون  عصمت   ةپرد  از  عشق  که   
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 ***** 

 غزالی:  

چون گرسنه  .  أبو عمرو محمد بن أشعث گفت که اهل مصر را چهار ماه غذایى نبود مگر دیدن جمال یوسف»

 .«در روى او نظر کردندى، جمال او ایشان را از درد گرسنگى مشغول کردى  ،شدندى

 ( 605، ص 4 ، جاحياء علوم الدين)

 ***** 

 : مولانا  

چه   از  جمالِ  ؟ خوردفرشته   حق   حضرتِ  از 

خَ قَ  ،قلْغذاي  آن  بود   نِسْح    ،طحْدر   یوسف 
 

ستاره  و  ماه  آفتابِ  ، غذاي   جهان   ز 

اهلِ  ب   که  رهيده  غمِدَمصر  از   نان   ند 
 

 (2078، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 ***** 

 :حافظ

 دلکشم   موي  و  خوش  روي  دوستدار  من

 سفر   این  در   اما  ،مابهشتی   آدم  من

 حسن   کان  و   است   لعل   لب   معدن  ازشير

 ام دیده   شهر  این  در  مست  چشم  که  بس  از

 جهت   شش   ز  حوران   کرشمه  پر   ستا  شهري
 

 غشم بی   صاف  می   و  مست  چشم  مدهوش 

 وشممه   جوانان  عشق  اسير  حالی

 مشوشم   ایرا  ؛مفلسم  جوهري  من

 سرخوشم   و  اکنون  خورمنمی   می  که  حقا

 ششم   هر   خریدار   ورنه   ،نيست  چيزیم
 

 ***** 

 :حافظ

   شد   نخواهد  بيرون  سر  ز  چشمانسيه   مهر  مرا
 

 خواهد شد قضاي آسمان است این و دیگرگون   
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 ***** 

 :  سعدي

آید  جهان  در  که  نو  گلی   هر 

کنندتنگ ميوه  به  نظر   چشمان 

می شخص  سيماي  به   نگري تو 
 

هزاردستانيم   عشقش  به   ما 

بستانيم  تماشاکنان   ما 

صنع   آثار  در   حيرانيم ما 
 

 (772چاپ استاد مظاهر مصفا، ص ، هاغزل، کليات سعدی) 

 ***** 

 :   حافظ

 حسن   نوبهار  تو  منظرماه   روي  اي

 حرسِ  فسونِ  پنهان   تو  پرخمار  چشم  در

 نيکویی   برج  از   تو  همچو  نتافت  ماهی

 جهان   در  تو  خال  دانه  و  زلف  دام  از

 جان  ميان  از  ،طبع  ۀدای   ،لطف  به  دایم

 است   تر  و   تازه  آن   از   بنفشه  لبت  ردِگِ

 تو   نظير  بيند  که  برید  طمع  حافظ
 

 حسن   مدار  و  حسن   مرکز  تو   خط  و  خال 

 حسن   قرار  پيدا  تو  قراربی   زلف  در

 ...  حسن  جویبار از  قدت  چون نخاست  سروي

 حسن   شکار  نگشته   نماند  دل  مرغ  یک

 حسن   کنار  در  را  تو  ناز  به  پروردمی

آک  حسن   جویبار  از   خوردمی  حيات  به 

 حسن   دیار   اندر  رخت  جز   نيست   اردیّ
 

 ***** 

 :حافظ

                        بستند   زیور  همه  نباتی  فریباندل
 

 آمد   خداداد  حسن  با  که   ماست  دلبر   
 

 ***** 

 حافظ:
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                       ست ا  مستغنی  ما  مدحت   از   تو   پاک  گوهر
 

 ؟ کند  خداداد   حسن   با  چه   مشاطه   فکر   
 

 ***** 

 حافظ:

 بخت  ۀحجل  و  هست   خداداده  حسن  که  را  تو
 

 ؟بياراید   اتمشاطه   که  است  حاجت  چه   
 

 ***** 

 مولانا:

محبوب باشد. خوبى جزو    ،که خوب باشد  لازم نيست که هر  ؛خوب است و لاینعکس  ،محبوب است  هک  هر»

باشد  .اصل است   محبوبى است و محبوبى باشد  ،چون محبوبى  نباشد و   ؛البتّه خوبى  جزو چيزى از کلشّ جدا 

 . «ملازم کلّ باشد

 ( 80، ص فيه ما فيه) 

 ***** 

 حافظ:

                        فروز دل  شد  خود  نه   حسنت  گلبن
 

 بگماشتيم   او   بر   تهمّ  دم  ما 
 

 ***** 

 عطاملک جوینی: 

  هاى او یک دندان زرد که کمالِ جميله داشت نام او قبيحه بود و از دندان   اي ه جاری  ،از جوارى...  امين    حمّدِ»م

 .«ج بوددرَ آن م  قصانِاو در ن  ملاحتِ

 (188 ص  /1، تصحيح علامه قزوینی، ج گشای جوينیتاريخ جهان) 

 ***** 
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 وحشی بافقی:  

عيب روزي  گفت  مجنون   جویی به 

 ستا  که ليلی گر چه در چشم تو حوري

عيب  حرف  برآشفت ز  مجنون   جو 

دید  در   نشينی  مجنون  ةاگر 

است نکویی  ليلی چون  که  دانی  کی   تو 

جلو مجنون  و  بينی  قد   ناز  ةتو 

مو  پيچش  مجنون  و  بينی  مو   تو 

خون شکرخنده  ز  مجنون   ست ا  دل 
 

نکویی  ليلی  از  به  کن  پيدا   ؛که 

قصوري او  حسن  ز  جزوي  هر   ست ا  به 

گفت و  شد  خندان  آشفتگی  آن   :در 

نبينی ليلی  خوبی  از  غير   به 

 و چشمت همين بر زلف و رویی است ا  کز

ناوک نگاه  او  و  چشم   انداز تو 

اشارت  او  ابرو،  ابرو تو   هاي 

می  لب  چونتو  که  دندان  و   ؟! ستا  بينی 
 

 (دسترسی نداشتم و نتوانستم آدرس دقيق را بنویسم ديوان وحشی بافقیمتأسفانه به )

 ***** 

 حافظ:

 گرفت  جهان  ملاحت  اتفاق  به  حسنت
 

 گرفت   توانمی   جهان   اتفاق  به   آري  
 

 ***** 

 حافظ:

 دلبري  عهد   تو   ملاحت  از   شد  خرم
 

 حسن   روزگار  تو  لطافت  از  شد  فرخ 
 

 ***** 

 حافظ:

 اوست   با  عالم  شيرینی  که  چردهسيه   آن
 

 اوست   با  خرم  دل  ،خندان  لب  ،ميگون  چشم   
 

 ***** 
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 پيامبر اسلام:

 .ترم«؛ یعنی »یوسف زیبا بود، ولی من بانمک «کانَ یوس ف  حَسنَاً وَ لکنَّنی امْلحَ »

 (96، ص احاديث و قصص مثنوی)

 ***** 

 :مولانا

 ست ا  ملح اَ  محمد   وي  کز  نمک   آن
 

 ست ا  فصح اَ  او  بانمک  حدیثِ  نآز   
 

 ( 2004/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 فارسی:  بزرگ نامۀ لغت

اما به زبان تعبير و بيان نتوانند   ،ى و حسن که به ذوق درک کنندی کيفيت خاص در زیباعبارت است از[ »  آن]

ى که دریافتنى اما ناگفتنى است. زیبائى از آن جهت که وصف نتوان کرد اما به  ی کرد. حالت و کيفيتى از زیبا

 «. ذوق در توان یافت

  ***** 

 سنایی: 

 ى آن آن عليک عين اللّه یتو              آنآنچه گویند صوفيانش          

 (1006، ص سنایی )دیوان 

 ***** 

 : يسعد

 آن زیبا پسر آنِدختران طبع را، یعنى سخن، با این جمال             آبروئى نيست پيش 
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 (470ص  ، چاپ استاد مظاهر مصفا،هاغزل ، سعدى کليات) 

 ***** 

 خواجوي کرمانی: 

 ندارد  آنست             وليکن چون بدیدم ا   قمر گفتم چو رویش دلفروز

 (228، ص خواجو )دیوان 

         ***** 

 ناصر بخارایی:

 ام ، تو دارى آن             من چنين از براى آن شده آنآنچه گویند   

  (326، ص ىي ناصر بخاراديوان ) 

 ***** 

 حافظ:

 حسن  ز  خوشتر آن گویندمی  که این 
 

 هم   نيز  آن  و  دارد  این  ما  یار 
 

 ***** 

 حافظ:

 ! دل   اي  ،شناسیحسن   ار  ، طلب  آن   بتان  از 
 

 بود  بينا نظر علم در  که  گفت  کسی   کاین    
 

 ***** 

 حافظ:

 دارد   ميانی  و   مویی  که  نيست  آن  شاهد

 ولی   است  لطيف  چه  گر  پري  و  حور  ةشيو

 دارد   آنی  که  باش  آن  طلعت  بنده   

 دارد  فلانی   که  لطافت   و  است   آن   خوبی
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 ***** 

 حافظ:

 ندارد   جهان  ميل  جانان  جمال  بی  جان
 

 ندارد   آن  که  حقا  ندارد  این  که  کس  هر   
 

 ***** 

 حافظ:

 هست   اینش  و  هست  آنش  چو  مشکين  خط  و  لعل  لب
 

 دارد   این  و  آن   حسنش  که  را  خود   دلبر  بنازم    
 

 ***** 

 حافظ:

 خيزد   او  از  عشق  که   نهانی  ستا  ايلطيفه

 خال  و  عارض  و   زلف و   است  چشم  نه  شخص  جمال

 نخرند  جونيم  به   حقيقت  قلندران 
 

 ست ا  زنگاري  خط  و  لعل  لب  نه  آن  نام  که 

 ست ا  دلداري   بار  و   کار  این   در  نکته  هزار 

 ست ا  عاري  هنر  از   که   کس  آن   اطلس   قباي
 

 ***** 

 حافظ:

بدآن   دلبري  سلطنت   نرسد هزار 
 

بگنجانی    دلی  در  هنر  به  را  خویش   که 
 

 ***** 

 حافظ:

 نرسد   ما  یار  به  کس  وفا  و  خلق  و  حسن  به

 اندآمده   جلوه  به  فروشانحسن   چه  اگر

 راز   محرم  هيچ   که  دیرین  صحبت  حق  به

 نرسد   ما  کار  انکار  سخن  این  در  را  تو   

 نرسد   ما   یار  به   ملاحت   و   حسن  به   کسی

 نرسد   ما   گزارحق   جهت یک   یار  به
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                       یکی   و  صنع  کلک  ز  برآید  نقش  هزار
 

 نرسد   ما  نگار   نقش   دلپذیري  به
 

 ***** 

 حافظ:

 نظر   اهلِ  صيدِ  کرد   توان  طفل   و   قلْ خ   به

 نيست   آشنایی  رنگِ   سبب  چه  از  ندانم

 عيب   تو  جمالِ  در  گفت  نتوان  ر دَقَ   این  جز
 

 را   دانا  مرغِ  نگيرند  دام   و  بند  به 

 ...  را   سيماماه   چشمِ سيه   قدانِهی سَ

 را   زیبا  روي  نيست  وفا  و  مهر  وضعِ  که
 

 ***** 

 حافظ:

 دین   و  بردمی   دل  چه   گر   مجلس  رویان  مه  حسن
 

 بود   اخلاق  خوبی  و  طبع  لطف  در  ما  بحث   
 

 ***** 

 حافظ:

 را   تو  خوي  طلبممی   خدا  ز  خلقی  حسن
 

 نشود  پریشان  تو  از   ما  خاطر  دگر  تا   
 

 ***** 

 :حافظ

 است   خریدار  پرجوش   بازارت  که   امروز

 است   باد   رهگذر  در  نکورویی  شمع  چون

 ارزد   چين   نافه  صد   جعدش  هر  که   طره   آن
 

 نيکویی   مایه  از  گنجی  بنه   و   دریاب   

 نکورویی   شمع  از  بربند  هنري  طرف

 خویی   خوش   ز  بویيش  بودي   اگر  بودي  خوش
 

 ***** 

 مولانا:

ت زشتو  گر  آفریند  حق  زشت  رو             را  هم  مشو  زشت  ،روهان   ! خوهم 
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ب  کفشتور  سنگلاخ  ،رد  در                ! مرو 

جهانِ در  ندیدم   وجو             جست  من 
 

 ...  !شاخمشو تو چار   ،ستتاور دو شاخ

اهليّ نکو هيچ  خوى  از  به   ت 
 

 (802 - 810/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 مولانا:

بدان که صورتِ نکو               پس   خوب و 

ب  ناپذیر             وَور  و  حقير  صورت   د 

گردد فنا  ظاهر                ! بدان   ،صورت 

سبو              نقش  با  عشق  بازى   چند 
 

تَ  یک  نيرزد  بد  خصال   سو با 

 ! در پاش مير  ،لقش نکود خ وَچون ب 

بمانَ  مِعالَ جاودانمعنى   د 

سبوبگْ نقش  از  جو  ،ذر  آب   ! رو 
 

 (1018 - 1021/ 2، د مثنوی)

  ***** 

 حافظ:

 ؟ داد  ثباتی  کی  حسن   و  سلطنت  شکوه
 

 کی   افسر  و  است  مانده  سخنی  جم  تخت  ز   
 

 ***** 

 مولانا:

                        ق لْ خَ  مولاى  شد  نسْح   از  کودکى

                شکار   کردت  نانتَسيمين   تنِ  گر

               شده   استادان  کِشْ رَ  لنامِاَ  بس

               جان  همچو  خمارِ   چشمِ  نرگسِ

               ربَعقل   شکبارِ م   دِعْ جَ  زلفِ
 

 ق لْخَ  رسواىِ  ،فرِخَ  شد  فردا  بعدِ 

...زار پنبه  چون   تنى  بين  پيرى  بعدِ  ! 

 شده   لرزان  عاقبت  صناعت  در

 ...  ! چکان  وى  از  آب  و  بين  مشعْاَ  آخر

 خرگ نْخِ  زشتِ   مِّد    چون  آخرا
 

 (1599 - 1603/ 4، د مثنوی)
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 ***** 

 مولانا:

فن              به  درویشى  ز  سالى  هر   جوحى 

هستچون   بگير  ،سلاحت  صيدى                !رو 

 د             يْکَ  دامِ   ، هزِمْغَ  تيرِ  ،ابرو  قوسِ

پىِ  نِ  رو  دام  شگرفى               !   هْمرغى 

بنْ را  کام  او  کن  و                ! تلخکامما 
 

دلخواه   اى  که  کردى  زن  به   ! زنرو 

صيدِ  از  بدوشانيم  شير   تا   تو 

خدا  بهرِ دادت  بهرِ  ؟چه   صيد  از 

بنْ خوردَ  ،مادانه  در  مَليک   ! هدِ ش 

خورَ دانهکى  حبسِ  ،د  در  شد   ؟ دام  چو 
 

 (4449 - 4453/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 :  سعدي

اند:  کند که بزرگان گفته  ليکه درون صاحبدلان به مخالطت او م  ییخوبرو  ميس  راست:  فهیمسلم پنج طا»سفر  

بس  یاندک از  به  گو  يار يجمال  و  رو ندیمال،  دل  بایز  ي:  کل  ي هامرهم  و  است  لاجرم    يدرها   دي خسته  بسته، 

 .«شناسند و خدمتش را منت دانند متيغن  يصحبت او را همه جا

 (120 ص حسين یوسفی، غلام استادچاپ   ،گلستان سعدی)

 ***** 

 سعدي: 

موافق  چون پسر  دلبر  یدر   بود  يو 

 گوهر است گو صدفش در جهان مباش   او
 

و  ستين  شهیاند    از  پدر   بود  ي بر  يگر 

مشتر  ميتی  رّد  کس  همه   بود  يرا 
 

 (121حسين یوسفی، ص ، چاپ استاد غلامستان سعدیگل)

 ***** 

 : متنبی
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بینَ   عیناک  خلُِقَت  منَ   جفُونِهِ و 
 

الصَّعبِ   المُرتقَی  فی  السَّهلَ  الحُدورَ   أصاب 
 

 ( 128 - 129، صص ديوان متنبی)

 ***** 

 :حافظ

                       زد   دم  تجلی  ز  حسنت  پرتو  ازل  در
 

 زد  عالم   همه  به  آتش  و  شد   پيدا   عشق    
 

 ***** 

 استاد مارتين سليگمن: 

ازدواج   با  ارتباطی  زنانِ  »زیباییِ ظاهر هيچ  نداشته است و آشکار شد که صرفاً  از زندگی  یا رضایت  خوب، 

 . اند«تر از ازدواج بهتر و شادي بيشتر برخوردار شده داراي لبخند صادقانه 

 ( 14، از مارتين سليگمن، ص شادمانی درونی)

 ***** 

 حافظ:

 خيزد   او   از  عشق  که  نهانی  ستا  ايلطيفه

 خال   و   عارض  و   زلف و   است چشم  نه   شخص  جمال

 نخرند   جو   نيم  به  حقيقت  قلندران 
 

 ست ا  زنگاري   خط  و  لعل   لب  نه  آن   نام  که 

 ست ا  دلداري  بار  و   کار  این  در  نکته  هزار

 ست ا  عاري  هنر  از  که  کس  آن  اطلس  قباي
 

 ***** 

 حافظ:

داند  دلبري  برافروخت  چهره  که  هر   نه 

نشست  تند  و  نهاد  کج  کله  طرف  که  هر   نه 

باریک  نکتۀ  مو  هزار  ز   اینجاستتر 
 

داند   سکندري  سازد،  آینه  که  هر   نه 

داند کلاه  سروري  آیين  و   داري 

داند  قلندري  بتراشد،  سر  که  هر   نه 
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 ***** 

 حافظ:

 ! گل  اي  ،نداد  مگر  اجازت   تنَسْح   رورِ غ 

 نظر   اهلِ  صيدِ  کرد   توان  طفل   و   قلْ خ   به

 نيست   آشنایی  رنگِ   سبب  چه  از  ندانم

 عيب   تو  جمالِ  در  گفت  نتوان  ر دَقَ   این  جز
 

 ؟ را  شيدا  عندليبِ  نکنی  پرسشی  که 

 را   دانا  مرغِ  نگيرند  دام   و  بند  به

 ...  را   سيماماه   چشمِ سيه   قدانِهی سَ

 را   زیبا  روي  نيست  وفا  و  مهر  وضعِ  که
 

 ***** 

 : سعدي

 که گر تلخ است، شيرین است از آن لب هر چه فرمایی  به دشنامی عزیزم کن  ،گوییدعایی گر نمی 

 ( 893، چاپ استاد مظاهر مصفا، ص هاغزل، سعدیکليات )   

 ***** 

 سعدي: 

 یا دشنام ،تفاوتی نکند گر دعاست  اندام سيم دهانِشيرین  حکایت از لبِ

 (716، ص همان)   

 ***** 

 سعدي: 

 که با شکردهنان خوش بود سؤال و جواب     دعات گفتم و دشنام اگر دهی سهل است 

 (492، ص همان)  

 ***** 

 سعدي: 
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 کس نکند ملامتش   ،هر چه کند ز شاهدي            خواهد و من سلامتش آن که هلاک من همی 

 (691، ص همان)

 ***** 

 :افظح

 زیبد لب لعل شکرخا را واب تلخ می ج         گویم ، وگر نفرین، دعا اگر دشنام فرمایی

 (691، ص همان)

 ***** 

 مولانا:

ب  سيم وَخوش  کد  کی اتنی  که  بنداند   م او 

ک داند  ما  کيستایار  برشکند  ،و   ولی 

 م رَاز لطف و کَ  ،تر  سر فرود آرد چون شاخِ
 

هکمی ما    بارِ  ماش  و   نجانيمرمی شد 

گوید و  کند  کاسد  ارزانيم »  : خویش   «.ما 

ف  حذر  از  برگ  چو  لرزانيم  رقتِما   او 
 

 (1645فروزانفر، غزل استاد ، چاپ شمس اتيکل)

 ***** 

 مولانا:

ت زشتو  گر  آفریند  حق   رو             را 

ب  کفشتور  سنگلاخ  ،رد  در                ! مرو 

جهانِ در  ندیدم   وجو             جست  من 
 

زشت  هم  مشو  زشت  ،روهان   ! خوهم 

 ...  !شاخمشو تو چار   ،ستتاور دو شاخ

اهليّ نکو هيچ  خوى  از  به   ت 
 

 (802 - 810/ 2، د مثنوی)

 


